
در روزهای اول که شاید خیلی‌هایمان در شوک 
شــیوع ویروس کرونا در ایران بودیم و احتمالًا 
مبهــوت از اتفاقــی که بــه آرامــی در اطرافمان 
در حال شــکل گرفتن اســت، برخــی چهره‌ها 
شــاخک‌های حسی‌شــان زودتر واکنش نشان 
داد. دســت به کار شــدند و در جمعی دوستانه 
به دور از فضای رســانه‌ای آســتین بــالا زدند تا 
باری از دوش کادر درمانی بردارند و از آن زمان 
نام پویــش یادا شــنیده شــد. حضور رخشــان 
بنی‌اعتمــاد و مرضیــه برومند در ایــن پویش و 
پیوستن خانه عروسک به آن موجب تقویت 
حساســیت اجتماعی نســبت به ایــن پویش 
شــد. حــالا حــدود دوماهــی از آغــاز فعالیت 
ایــن پویــش گذشــته و مــا در گفت‌وگویــی بــا 
دســتاورد فعالیــت یــادا،  از  مرضیــه برومنــد 
حضــور چهره‌هایی چون رخشــان بنی‌اعتماد 
و مجتبی میرتهماســب و محسن عبدالوهاب 
در این پویــش، اهمیت حضــور خیرخواهانه 
هنرمنــدان در فعالیت‌های اجتماعــی و البته 
مفهــوم  یافتــن  اهمیــت  و  کرونــا  تلنگرهــای 

واقعی زندگی صحبت کرده‌ایم.
 ٭ ٭ ٭

ëë پویش یاران درمانگــران ایران )یادا( از اولین
روزهای شــیوع ویــروس کرونا در ایــران آغاز به 
فعالیت کــرد. پیشــرو بــودن چنیــن فعالیت 
اجتماعی‌ای برای حل معضل کمبود تجهیزات 
ایمنــی کادر درمانــی قابــل توجــه بــود. درباره 
چگونگی شکل گرفتن این ایده برایمان بگویید.

پــس‌ از شــنیدن اخبــار کمبــود تجهیــزات 
ایمنی کادر درمانی گیلان و مازندران، حســی 
مشترک همزمان من و رخشان بنی‌اعتماد و 
دوستان را همدل و به هم وصل کرد. ابتدا در 
جمعی دوســتانه تصمیم گرفتیم بخشــی از 
تجهیزات ایمنی را برای کادر درمانی مناطق 
نیازمنــد تأمین کنیم اما به مرور و با آگاهی از 
حجم واقعی نیازها این دایره گســترده‌تر شد 
و فعــالان اجتماعــی، پزشــکان و هنرمنــدان 
بیشــتری به این جمع اضافه شــدند. قرار بود 
از نهم اســفندماه اولین جشــنواره عروســکی 
یــزد با همــکاری خانه عروســک برگزار شــود 
امــا با آمــدن کرونا همــه چیز به هــم ریخت. 
خانــه عروســک خالــی و ســوت و کــور شــد و 
حتی محمدآقا ســرایدار افغانستانی ما حس 

دلتنگــی داشــت. بــا گســترده شــدن فعالیت 
گــروه یــادا، خانــه عروســک بــه دفتــر کار این 
جنبــش و محــل گــردآوری تجهیــزات تبدیل 
شــد. همزمــان بچه‌هــای عروســکی تصمیم 
گرفتند شــیلد بسازند و بنفشه بدیعی که قرار 
بود دبیر جشــنواره یزد باشــد مسئولیت آن را 
برعهــده گرفت و بــا مدیریــت بی‌نظیرش تا 
هفته گذشــته افزون بــر 50 هزار شــیلد تولید 
شــد. به مــرور دیگر رشــته‌های هنــری هم به 
این جمع اضافه شــدند امــا هر کدام در خانه 
خودشــان تا قوانین فاصله‌گــذاری اجتماعی 
را رعایــت ‌کنیم. »خانه فرهنــگ مانا« )خانه 
موزه خیمه شــب بازی( ستاره اسکندری هم 
بــه ایــن کار پیوســت و شــروع به تولید شــیلد 
کــرد. البتــه ما تنهــا گــروه فعال کمک‌رســان 
نبودیم اغلــب هنرمندان در جاهای مختلف 
بــه شــکلی دســت بــه کار شــده‌اند و وظیفــه 
اجتماعی‌شــان را بــه خوبی انجــام می‌دهند. 
بــا  مرتبــط  اطلاع‌رســانی  پســت‌های  زیــر 
فعالیت این پویش برخی پیام می‌گذارند که 
ایــن کارها وظیفه دولت اســت و غــر می‌زنند 
کــه چــرا دولــت ایــن کار را نمی‌کنــد. مــا هم 
می‌دانیم که در شــرایط مطلــوب این وظیفه 
دولت اســت اما وقتی هزاران مشــکل داریم، 
بایــد قبــول کنیــم کــه در وضعیــت‌ بحرانــی 
کشــیدن  وســط  و  زدن  غــر  وقــت  اینچنینــی 
ثابــت  ایــران  مــردم  نیســت.  حرف‌هــا  ایــن 
کرده‌انــد در کارهــای خیــر مشــارکت دارنــد. 
گاهــی  اجتماعی‌شــان  رفتــار  اســت  ممکــن 
خودخواهانه به‌نظر برسد ولی اکثریت مردم 
در کمک‌رســانی بــه هموطنان‌شــان همیشــه 
پیشــقدم هستند. هنرمندان و ورزشکاران هم 
بخشــی از این مردم هســتند. کســی پیشقدم 
می‌شــود کــه دلســوز اســت و فقــط بــه منافع 
خودش فکر نمی‌کند، وظیفه‌اش می‌داند که 

بیکار ننشیند و دست به‌کار شود.
ëë شکل گرفتن این پویش یادآور همان تفکری

است که در مجموعه »کارستان« شاهد بودیم 

شــرایط،  ســخت‌ترین  و  تلخ‌تریــن  در  یعنــی 
به‌جای غرزدن، گلایه کردن یا عافیت‌اندیشی، 
همت کردن، آســتین بــالا زدن و تلاش کردن 
برای برداشــتن بــاری حتی کوچــک، از دوش 

همنوعان.
همیشــه  بنی‌اعتمــاد  رخشــان  بلــه. 
ســوژه‌های نــاب و بدیعی داشــته، بخصوص 
نتیجــه  ایــن  بــه  هــم  او  »کارســتان«اش.  در 
رســیده که خودمــان دســت روی زانوهایمان 
بگذاریــم و بلنــد شــویم. راهــی غیــر از ایــن 
کــه  امــروز  شــرایط  در  بخصــوص  نداریــم. 
تحریم‌های جهانی دشــواری کار را دو چندان 
کــرده اســت. همه‌مــان می‌دانیــم تحریم‌هــا 
و ارســال مــواد غذایــی و بهداشــتی برخــاف 
ادعای رســانه‌های خارج از کشور آزاد نیست. 
آگاهیــم که تحریم چه مشــکلاتی را به همراه 
داشــته امــا ناهماهنگــی و تناقضاتــی هم در 
دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده دیده می‌شود که 
درکش نمی‌کنیم و کسی هم برایمان توضیح 
نمی‌دهد که اول خودمان اقناع شــویم و بعد 
بتوانیــم افکار عمومی را قانــع کنیم. البته که 

بخشــی از مدیــران میانــی فداکارانــه و طبــق 
برنامه‌ریــزی درســت و اصولــی کار می‌کننــد 
امــا ابهــام در علــت برخــی تصمیم‌گیری‌ها، 
حکــم همــان مثالــی را دارد که چنــدی پیش 
برای دکتــر زالی تعریف کردم. ســال‌ها پیش 
در کار خانــم پــری صابــری بــازی می‌کــردم. 
خانــم پرویــن دولتشــاهی لابــه‌لای تمرین‌ها 
بافتنی می‌بافت و هــر وقت نوبت‌ حضورش 
روی صحنه می‌شــد من بخشی از بافتنی‌اش 
را می‌شــکافتم. چندیــن ســاعت بعــد خانم 
دولتشــاهی نگاهــی بــه بافتــش کــرد و گفــت 
نمی‌دانــم چرا امروز بافتنی من بالا نمی‌رود. 
را  هــم  بافتنی‌هــای  داریــم  مــا  هــم  امــروز 
می‌شــکافیم. کرونا که مسأله سیاسی نیست، 
تناقضــات  برخــی  و  چندگانــه  برخوردهــای 
همیــن  خاطــر  بــه  می‌گیــرد.  نشــأت  چــه  از 
برخوردهــا برخــی از مــردم بحــران کرونــا را 
جــدی نمی‌گیرند. کاش مدیریــت مهربان‌تر 
و عاطفی‌تــری وجــود داشــت. کاش یــک زن 
در ســتاد مبارزه با کرونا بــود. طبق اخبار چند 
کشور تاکنون در بحران کرونا بهترین عملکرد 
را داشــته‌اند کــه اشــتراک آنهــا اداره آن بــه 
دســت زنان اســت. الان در ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا یک مدیر زن وجود ندارد تا مشکلات 
زنان را بداند. شــاید اگر یک زن در این ســتاد 
حضــور داشــت خیلــی زودتــر می‌فهمیــد که 
همه کودکان این ســرزمین امــکان حضور در 

مدرسه شاد را ندارند، ابزارش را ندارند.
ëë حــدود یــک هفتــه قبــل گزارشــی بــا همین

موضــوع، عکــس یــک روزنامــه ایران شــد. با 
شــرایط متفاوتی روبه‌رو هستیم که پیش از این 

تجربه‌ نشده است.
کار  تــوان  هنرمنــدان  اینکــه  ضمــن  بلــه. 
کــردن در تمــام حوزه‌ها را ندارنــد. این روزها 
کــودکان  بــه  راجــع  زیــادی  تماس‌هــای  مــا 
کار، زنــان سرپرســت خانــوار، بی‌خانمان‌هــا، 
معلولین و آسایشگاه کهریزک و... داشته‌ایم. 
همــه جــای دنیــا در بحران‌هــا مــردم همراه 

می‌شــوند ولــی در آن کشــورها زیرســاخت‌ها 
بــرای مشــارکت مردمــی وجــود دارد. تمــام 
مســائل و فعالیت‌های اجتماعی در کشور ما 
سیاســت‌زده اســت و برداشــت‌های سیاســی 
هــر  انداختــه؛  ســایه  فعالیت‌هــا  همــه  روی‌ 

اظهارنظر و اقدامی تعبیر سیاسی می‌شود.
ëë اتفاقــات بــه  ســریع  واکنــش  و  حساســیت 

اجتماعــی شــبیه آنچــه در یــادا شــکل گرفت 
هنرمنــدان  اجتماعــی  تعهــد  از  برگرفتــه  را 
می‌دانیــد یا اینکــه ایــن وظایف را محــدود به 
دایــره هنرمنــدان نمی‌دانیــد و آن را مبتنی بر 

مسئولیت شهروندی قلمداد می‌کنید.
و  اجتماعــی  مســئولیت  حــس  اساســاً 
شــهروندی بــود کــه مــا را بــه حــوزه فرهنــگ 
کشاند. کار هنری برای من وسیله‌ای بود برای 
ادای دیــن‌‌ام بــه جامعه. اگرچه حالا شــرایط 
عوض شــده و عده‌ای به‌دلیــل جذابیت‌های 
بیرونی به کار بازیگــری گرایش دارند و گاهی 
هــم فکــر می‌کننــد بــا دو حرکــت اجتماعی، 
ژست‌شــان کامل می‌شــود. امثال من و خانم 
بنی‌اعتمــاد اول از همــه نیــاز روحی‌مــان بــه 

مشــارکت در مســائل اجتماعــی و فرهنگــی 
ایــن رشــته را انتخــاب  بــود کــه باعــث شــد 
کنیــم. جوشــش درونــی مبتنی بر مســئولیت 
اجتماعــی ما را به ســمت کار هنری کشــانده 
و اساســاً  تلویزیــون و ســینما  و  تئاتــر  اســت. 
تصویر وســیله‌ای بود بــرای اینکه تلاش کنیم 
تا جامعه بهتر و ســامت‌تری داشــته باشیم. 

جامعه انسانی‌تر و با عدالتی داشته باشیم.
ëë البتــه بازتاب همین دغدغه‌هــا را بخصوص

نســبت به محیط زیســت و جامعه در آثارتان 
نوروزی  مجموعه  همیــن  نمونه‌اش  دیده‌ایم. 
»آب پریا« بود. به‌خاطر دارم در داســتان یکی 
ســاده  زبــان  بــه  گولــو  زی‌زی  قســمت‌های  از 
به موضــوع بازگشــت تمــام چیزهایــی که به 
طبیعــت می‌دهیــم بــه خانه‌هــای خودمــان 
پرداختید. زباله‌هایی که خانواده آقای جمالی 
به بیرون پرت می‌کرد دوباره به خانه خودشان 
برمی‌گشــت. خیلی‌ها نســبت به مســائلی که 
ایــن روزها با آن مواجه هســتیم همیــن نگاه و 

تعبیر را دارند.
امروز خوشــبختانه توجــه اکثریت مردم یا 
حداقل آدم‌هــای فرهنگی به محیط زیســت 
جلب شــده اســت. من به‌دلیل علاقه شــدید 
مادرم به طبیعت و برادرم که 10 ســال از من 
بزرگ‌تــر اســت از کودکــی بــه محیط زیســت 
علاقه‌منــد شــدم. بــرادرم کوهنــورد اســت و 
ایــن  در  زندگــی‌اش  نــوع  طبیعــت.  عاشــق 
حدود 80 ســال نشان داده که این عشق فقط 
در حــرف نبــوده و در عمــل هســت. نهایــت 
اســتفاده را هــم از این روزهــا می‌کند و هر روز 
بــا دوچرخــه بــالای کــوه اســت و فضاهایی را 
می‌بیند کــه هیچ وقت گرد و غبار اجازه آن را 
نمــی‌داد. خوب به یــاد دارم که در کودکی اگر 
دودکــش کســی 6 خانــه آن ورتــر دود می‌داد 
مــادرم به ســراغش می‌رفت و تذکــر می‌داد. 
قهوه‌خانــه‌ای نزدیک خانه ما بــود که مادرم 
چندیــن بــار تذکــر داده بــود کــه وقتــی دیزی 
بــار می‌گــذاری دودکــش‌ات دود می‌دهد اما 

آقــای قهوه‌چــی بی‌اعتنــا بــود. مــادرم یــک 
روز رفــت ســراغش و بــا لگــد به زیــر دیزی‌ها 
زد و بســاطش را بــر هــم ریخــت. آن روزهــا 
تابســتان مــا پشــت‌بام می‌خوابیدیــم، اغلب 
صبح‌ها باران می‌گرفت و لحاف به سر پایین 
می‌آمدیم اما الان در تابستان‌ بارانی نداریم. 
می‌گویند کرونا مردم را به تفکر واداشــته، اما 
این بشــری که من می‌شناســم کرونا که تمام 
شــود دوباره برمی‌گردد سر خانه اولش. مثل 
آدم‌هایی که وقتی مرگ آشــنایی را می‌بینند 
بــه تغییر ســبک زندگی‌شــان فکــر می‌کنند و 
از مجلــس ختــم که بیــرون می‌آیند یادشــان 
می‌رود که مرگی هم هســت. یادشان می‌رود 
که قرار نیســت چیزی از این دنیــا با خودمان 
ببریــم. ســالیان ســال این حرف‌هــا را از تمام 
ادیان و تفکرات شــنیده‌ایم اما باز اسیر همان 
حرص و ولــع و مصرف‌گرایی و بی‌توجهی به 
داشــته‌هایمان هســتیم. همه چیز را تخریب 
می‌کنیــم. حــالا تخریــب طبیعــت را لمــس 
می‌کنیــم و می‌بینیــم، با تخریــب اخلاق چه 

می‌کنیم؟
ëë از مادرتــان یــاد کردیــد و اینکــه احتــرام بــه

طبیعت را از او یــاد گرفته‌اید. لابد برای نجات 
آینده باید به تربیت درست بچه‌ها پناه برد.

بلــه. مــادر من اهل خوانســار بــود و با کوه 
و ســبزه و آب و گل کار داشــت. ایــن قضایــا 
بــه قــدری ذاتــی برایــش اهمیت داشــت که 
طبیعــت را ســتایش می‌کــرد. بایــد بچه‌ها را 
بــا طبیعــت آشــنا کنیــم و بــا گل و گیــاه انس 
بگیرنــد. یاد بدهیم خودشــان گیــاه بکارند تا 
ببیننــد دانــه‌ای که کاشــته‌اند چقــدر به توجه 
نیاز دارد تا رشــد کند. حس کنند که در مســیر 
رشــد کــردن خودشــان چقــدر بــه گیاه‌شــان 
زحمــت  آن  پــای  چــون  می‌شــوند  دلبســته 
کشیده‌اند. تا در نهایت بفهمند درخت برای 
کســی که آن را کاشــته چه مفهومی دارد. من 
به شــخصه از نمای یک روستا در دل کویر که 
پر از درخت است بیشتر از جنگل‌های شمال 
لذت می‌برم. چون حاصل دست بشر است، 
آدم‌هــا مراقبــت کرده‌اند، قنات کشــیده‌اند و 
به آب احترام گذاشــته‌اند. احتــرام به آب در 
فرهنــگ پیشــینیان ماســت. بی‌دلیل نیســت 
کــه نگهبــان آب )آناهیتــا( و فرشــته باشــکوه 
بــه  اســطوره‌ها  داشــتیم.  )تیشــتر(  بــاران‌آور 

خاطر احترام به آب درست شدند.
ëë اما کرونا با همــه پیامدهایش تلنگرهایی هم

به ما آدم‌ها داشت.
مــن قبــل از کرونــا بــه ایــن درس‌هــا هــم 
فکــر می‌کــردم. بــه ایــن شــتابزدگی مســابقه 
پــول درآوردن. بــه این نمایــش و خودنمایی 
ماشــین ما قشــنگتر اســت و نمــای خانه‌مان 
نمــای  قدیــم  پولدارهــای  اســت.  رومــی 
خانه‌شــان خیلــی هــم معمولــی بــود اصــاً 
رخ  بــه  را  داشته‌هایشــان  نمی‌خواســتند 
خانه‌هایمــان  بیــرون  جلــوه  الان  بکشــند. 
قشــنگتر از درون آن اســت. همه می‌خواهیم 
نمــای بیرونی خانه‌مــان را درســت کنیم. در 
بطــن و درون خانه‌هــا چــه می‌گــذرد؟ درگیر 
مســابقه مــن بهتــرم، مــن پولدارتــرم، مــن 
خوشــبخت‌ترم شــده‌ایم. ذات زندگی و لذت 
بــردن از زندگی رنگ باخته اســت. به یکی از 
آشــنایانمان کــه درگیر ســاخت و فروش برج 
اســت بارها می‌گویم کی می‌خواهی از زندگی 
لــذت ببــری؟ همــه چیــز را از بیــن برده‌ایــم. 
اطــراف خانه‌ها پر از بوته تمشــک بود، قنات 
و چشــمه داشــتیم. بچه‌هــای مــا حــق دارند 
بدانند بوته تمشــک چیســت. تمشک چیدن 
چه لذتی دارد. از قشــنگترین خاطرات دوران 
کودکــی من چیدن تمشــک اســت. آن روزها 
کوه‌های شمرون و نیاوران و گلابدره و درکه پر 
از تمشک بود. شاید شعاری به نظر برسد اما 
کاش بچه‌هــا طبیعت را از نزدیک بشناســند. 
حیوانــات را از نزدیــک لمــس کننــد؛ نــه در 
قالــب ســگ‌ و بچه‌گربه‌هایــی کــه بــه خانه‌ها 
می‌برنــد کــه مــن آنهــا را حیــوان نمی‌دانم و 
معتقدم اسباب‌بازی‌های ساخته شده دست 
بشــر اســت. کاش بــه جــای اینکــه به شــمال 
و ویلاهــای لوکــس پــی جوجــه کبــاب برونــد 
لااقل به روســتاها و جاهایــی بروند که زندگی 
طبیعــی را لمس کنند. این‌ها کارهایی اســت 
کــه ما در بچگی تجربه کردیــم. من در دوران 
دبستان پیشــاهنگ بودم و شبی را در اردوگاه 
منظریــه گذرانــدم که لحظه بــه لحظه آن در 
ذهنــم حک شــده اســت. چــه لذتی بــردم از 
اینکه شب در چادر خوابیدم. صبح با صدای 
پرنده‌هــا بیدار شــدم. در میــان درخت‌ها راه 

رفتم و هیزم جمع کردم.
ëë بــه امیــد اینکــه پــس از کرونا فرصتــی پیش

بیایــد تا بچه‌ها در کنار خانــواده زندگی واقعی 
را لمس کنند. 

و امکانــات مادی کشــورمان ایــن فرصت 
را بدهــد کــه مردم قدری زندگــی کنند. مردم 
معمولــی کمی زندگــی کنند، مجبور نباشــند 
سه جا کار کنند و وقتی به خانه می‌آیند با هم 

بجنگند، چون »خسته‌اند«.
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ëë جایــزه‌ دوره  ششــمین  فراخــوان 
بــر  شــد؛  منتشــر  شــاملو  احمــد  شــعر 
اســاس اطــاع دبیرخانــه‌ ایــن جایزه، 
علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر تا پایان 

خردادماه در این رقابت شرکت کنند.
ëë سامانه ثبت اطلاعات فعالان سینما 

که در اثــر کرونا دچار آســیب شــده‌اند، 
آغاز به‌کار کرد. این ســامانه پیرو مصوبه 
دولــت درخصوص حمایــت و جبران 
اشــاعه  از  ناشــی  خســارات  از  بخشــی 
ویروس کرونا با اولویت اعضای صنوف 
ســینمایی آماده شده است. متقاضیان 
می‌تواننــد تــا چهــارم اردیبهشــت ماه 
بــا مراجعــه به ایــن ســامانه به نشــانی 
hemayat.samfaa.ir اطلاعــات خود را 
ثبت کنند تا امکان بررسی درخواست 
آنان بــرای کارگروه مســتقر در ســازمان 
امور ســینمایی و ســمعی بصری فراهم 

‌شود.
ëë زمان اعلام برنده نهایــی جایزه بوکر

بین‌المللی به‌دلیل تأثیر منفی ویروس 
»کرونا« بر فروش کتاب‌ها، به تابســتان 

موکول شد.
ëë کوتـــــــــاه فیلــــــم 

»کفش‌هایش« ساخته 
سیدکشــمیری  احمــد 
مســــابقه  بخــــش  در 
دوره  ششـــــــــــــمین 
بین‌المللی  جشــنواره 
 kinolub فیلم‌های کــودکان و نوجــوان

لهستان به نمایش درمی آید.
ëë موســیقی خواننــده  صادقــی  رضــا 

پــاپ کشــور تیتــراژ ابتدایــی »دعوت« 
ویژه‌برنامــه افطــار شــبکه یک ســیما را 
اجرا کــرد؛ این قطعه با ترانــه‌ای از پیام 
مهــدی  تنظیــم  و  آهنگســازی  ربیعــی، 

ابراهیمی‌نژاد ساخته شده است.
ëë »گوته و  »حافــظ  مســتند  فیلم‌هــای 

فرشــته‌حکمت  فرشــاد  کارگردانی  بــه 
در  وطنــی  جــواد  ســاخته  »وَرس«  و 
بین‌المللی  جشــنواره  دوره  هفدهمین 
فیلم باستان‌شناســی و میراث فرهنگی 

امریکا )تک( پذیرفته شدند.
ëë زمســتان« کوتــاه  انیمیشــن‌های 

مختاری  حسن  به‌کارگردانی  نیســت« 
و »C-۱۹« ســاخته حســن دهقانیان به 
نخســتین دوره جشــنواره بین‌المللــی 
یافتند.  راه  انگلســتان   GROUNDED
نمایش فیلم‌های این جشنواره به‌دلیل 
شــیوع بیمار کرونا از طریق شــبکه‌های 

اجتماعی انجام شده است.
ëë هــاوارد نوشــته  »مــزدور«  رمــان 

غبرایــی،  مهــدی  ترجمــه  بــا  فاوســت 
به‌تازگی پس از ۳۶ سال توسط نشر خزه 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
ëë تــورو دل  گی‌یرمــو 

نامــدار  کارگــردان 
برنده اســکار فهرستی 
را  فیلم‌هــا  بهتریــن  از 
برای تماشا در روزهای 
کرده  منتشــر  قرنطینه 
و از کارگردان‌هــای دیگــر هم خواســته 

است این کار را انجام دهند.
ëë طهماســب ناصــر  پیوســتن  پــس‌از 

به‌عنــوان راوی ســریال »#ســرباز« کــه 
شــب‌های ماه مبارک رمضان از شــبکه 
سه روی آنتن می‌رود، محمد معتمدی 
هــم به‌عنــوان خواننــده به ایــن پروژه 

تلویزیونی پیوست.
ëë مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس

اولیــن  بــه  مربــوط  نیم‌ســوخته  ســند 
اساســنامه ســپاه را کــه پس از شــهادت 
شهید یوســف کلاهدوز قائم‌مقام وقت 
فرمانــده کل ســپاه از کیف ایشــان پیدا 

شد، منتشر کرده است.
ëë :چرنوبیــل در  شــب  »نیمــه  کتــاب 

فاجعــه  بزرگتریــن  ناگفتــه  داســتان 
هســته‌ای جهــان« اثــر آدام هیگینباتم 
جایزه ۵ هزاردلاری کولبی که به بهترین 
کتــاب در ژانــر نظامی-اطلاعاتی اعطا 

می‌شود را از آن خود کرد.
ëë »صد ســال غــزل و آواز دســتگاهی«

نوشــته بهرام جمالی از ســوی نشــر بایا 
منتشر شد.

ëë باتوجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و
تصمیم مســئولان مبنی بر عدم حضور 
فیزیکی افراد در عرصه اجتماع و ماندن 
در خانــه جهــت جلوگیری از گســترش 
بیماری، شعب استانی انجمن موسیقی 
ایــران برنامه‌هایــی را در ترغیــب مردم 

برای حضور در خانه برگزار کردند.
ëë »بتمــــــن« فیلــــــم 

»مـــــت  به‌کارگردانـــی 
ریوس« و با بازی »رابرت 
پتینســون« که پیــش از 
این قرار بود از تاریخ ۲۵ 
ژوئن ۲۰۲۱ اکران شود بر 
اساس اعلام جدید کمپانی برادران وارنر از 

اول اکتبر ۲۰۲۱ به سینما می‌آید.
ëë وطن شما کابوس ما است« نوشته«

یعقوبــی  هنگامــه  و  آیدمیــر  فاطمــه 
فــرح شــامل روایت‌هایــی هولنــاک از 
وضعیــت مهاجــران و پناهجویــان در 

آلمان، منتشر شد.
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درگیر مسابقه  »من خوشبخت‌ترم« شده‌ایم
مرضیه برومند در گفت‌وگو با »ایران« از »یادا« و تلنگرهای کرونا می‌گوید

نرگس عاشوری
 خبرنگار

ش
ــر

بــ
ëë ایام قرنطینه بــه خیلی‌هایمان یادآوری کرد کــه در زندگی روزمره

چه نعمت‌هایی داشتیم که از آن غافل بودیم.
بویــژه که این اتفاق در بهار افتاد. این بهار خیلی زیبا بود. برف 
دیدیم، باران دیدیم، تگرگ دیدیم، رنگین‌کمان دیدیم. فرصت 
کردیــم طبیعــت را از پشــت پنجــره خانه‌‌مــان با درنگ بیشــتری 
نــگاه کنیم. کســی می‌گفت مــن روی درخت جلوی خانه‌ام ســار و 
قمــری دیدم. در تیتــراژ »آب پریا« هم همیــن را می‌خواندیم که: 
بــازا بیا ای چلچله بر بام شــهرم کــن گذر/ از آســمان خانه‌ام دود 

و ســیاهی را ببــر/ چهچه بــزن ای چلچله شــهر مرا پــر نغمه کن/ 
ســرکن ســرود زندگی روز مرا پر خنده کن... بواقع پرنده‌ها با شــهر 
مــا قهر کرده‌اند. اگر می‌خواهید بدانید آســمان و هوای یک شــهر 
چقــدر پاک اســت به تعد‌اد و تنوع پرنده‌های شــهر نــگاه کنید. ما 
بایــد همزیســتی را یاد بگیریــم؛ هم با طبیعت و هــم با خودمان؛ 
در رابطــه بــا خودمــان، بــا خانــواده، همشــهریان و هموطنانمان 
کنیــم. تعامــل  کنیــم.  همزیســتی  جهــان.  کل  بــا  نهایــت  در   و 

 کنار بیاییم.

شاهراه گمشده ایمان
ســارا آقابابایان / فیلم »یک زندگی پنهان« نهمین فیلم بلند فیلمساز 
مؤلــف و صاحــب ســبک، ترنس مالیــک، برگرفتــه از رخــدادی واقعی 
روایتگر کشــاورزی اتریشی اســت که در بحبوحه اشغال کشورش توسط 
آلمــان نازی از ســوگند وفــاداری اجباری به هیتلر ســرباززده و کارش به 
دادگاه می‌کشد. این فیلم پس از نخستین نمایش در جشنواره کن مورد 
تحســین منتقدان قرار گرفته و به‌عنوان یکی از آثار شــاخص ســینما در 

سال 2019 مطرح شد.
ترنــس مالیــک را فیلســوف بصــری ســینما می‌نامنــد چــرا کــه این 
فیلمساز گوشه گیر و پروسواس در توضیح آثار و افکارش هرگز به سخن 
گفتن و قلم زدن تن نداده اســت. ازاین رو خوانش ســیر اندیشــه ورزی 
ایــن متفکــر فقط و تنها فقــط از دریچه فیلم‌هایش مقدور اســت. دوره 
نخســتین فیلمســازی او متشــکل از دو فیلــم »برهــوت« و »روزهــای 
بهشــت« نشــان از فیلمســازی جــوان ولــی مســلط بــر اصول ســینما و 
داستانگویی متعارف می‌داد ولی مالیک در پی یک درنگ خودخواسته 
در دوره دوم  اختصاصــی خــود  زبــان  ابــداع دســتور  بــرای  20 ســاله 
کارنامــه‌ای اندک ازلحاظ کمیت ولی پربار از کیفیت، ســبک ســینمایی 

منحصر به فرد خود را نیز تکوین کرد.
فُرمی فارغ از انقیاد فیلمنامه و ســاختار‌های مهندسی شده و متکی 
بــر بداهه‌پردازی و شــکار آزادانه لحظات توســط دوربیــن، با قاب‌هایی 
کــه از حیث زوایــا و کات‌هایی کــه از جنبه تــداوم در آموزه‌های معمول 
ســینمایی جایی ندارند. گویی روی میز تدویــن فرآیندی برعکس روال 
مرسوم برای مالیک معنا می‌دهد یعنی حذف نماهای متداول و حفظ 
نماهای معلق از کاراکترهایی که بیشتر اوقات فیلم رها از نقش و قصه 

در قالب صدای خارج از قاب به گفت‌و‌گوی درونی مشغولند.
ســبک مالیک، همچون ســلوک عارفانه و خلسه‌وار شخصیت‌هایی 
اســت که کنکاش و تحری در دغدغه‌های وجود شناسانه شان، زیرمتن 
آثار را با مضامین دلخواه مؤلف شــکل می‌دهند: روابط انســانی، روابط 
بینامتنــی اجتماع، طبیعت، فــرد و تقابل گفتمان‌ها. این چنین اســت 
کــه مجموعه آثــار ترنس مالیــک منظومــه‌ای از تاریــخ تحلیلی تمدن 
به‌دســت می‌دهد از رویارویی فرهنگ‌ها )دنیای نو و خط قرمز باریک( 
تا تبیین تجربیات معاصر بشر و تشریح نظم‌های فرهنگی ناشی ازاین 

تجربیات )به سوی شگفتی، شوالیه جام‌ها و ترانه به ترانه(.
تمــام ایــن مؤلفه‌هــای مألوف در واپســین اثــر ترنــس مالیک »یک 
زندگــی پنهــان« نیــز موجــود اســت؛ او بــا انگشــت گذاشــتن بــر یکی از 
بحرانی‌ترین عطف‌های تمدن مدرن، جنگ جهانســوز دوم، به غور در 
تعارض دوراهی حســاس تکلیف و عقیده پرداخته است. اما آنچه این 
اثر را همچون ســرفصلی جدید در آثار این کارگردان متمایز می نماید 
موضع‌گیری شــفاف و تعین‌گرایی بی‌ســابقه توسط مؤلف است. دراین 
فیلــم کاراکتــر اصلی همچون قهرمــان های فیلم‌های قبلــی کارگردان 
منتج از جســت‌و‌جوگری، نریشــن نمی‌گوید بلکه از اصــول و مبنایی که 
بــه آن ایمــان دارد دم می‌زنــد. از وسوســه، ابهــام و شــکاکیت به یقین 
می‌رســد و بــه جــای اشــاره‌ای ضمنــی بــر آن در حالی که جز همســر و 
وجدانش مؤیدی ندارد، اصرار می‌ورزد. حتی اخلاق نیز در نزد مالیک 
دیگــر در تعریف مدرنش امری نســبی و قراردادی نیســت بلکه همان 
اخلاق یزدانی و مطلق است که حتی کوچک‌ترین انعطاف را برای یک 

خمش مصلحت‌آمیز برای نفع خویشتن بر نمی‌تابد.
فرانس که در یک ســوم ابتدایی فیلم در میان خوشــی‌ها و ترقص‌ها 
در جریان شــادکامی اش در قریه سرسبز و باطراوت قرار گرفته‌ایم حال 
با یک سوگند تشریفاتی به وفاداری از رایش سوم و هیتلرپیشوا می‌تواند 
جانــش را خریده و نــزد عزیزانش که در انتهای جــاده باریک منتهی به 
روستا چشم نگرانند، بازگردد اما از لغزشی که به باورش شیطانی است 
دوری کرده و پای باور اصیلش می‌ایستد، ایمانی که از جنس بنیادگرایی 
و تعصــب کورکورانه نیســت که در این صورت، با فتوای کشــیش روســتا 
ایــن ســوگند مبــاح بــود و نــه می‌تــوان از منظــر خردگرایی برایــش ادله 
منطقی اقامه کرد، بلکه اعتقاد پرشــور فرانس همانند یک عشــق ورزی 
اســت به‌همــراه بی‌مبالاتی و بی‌پروایی لازمه یک عاشــق. هر چه جلوتر 
می‌رویم مصائب فرانس بیشــتر می‌شــود از تهدید و ارعاب پلیس بد و 
تطمیع پلیس خوب، تا تحریم شــدن توســط اهالی روستا و همسایگان. 
حتی مادرش و خواهر همســرش او را بــه بی‌فکری و خودخواهی متهم 
می‌کنند و کلیسا و روحانیت پیوندخورده با حکام سیاسی، حسابگرانه از 
وی می‌خواهند در حالی که تصمیمش تأثیری در سرنوشت جنگ ندارد 
خود را به کشتن ندهد، اما ایستادگی ایوب وار فرانس، خردستیز‌تر از آن 
اســت که پاپس بکشــد. آزمون نهایی آخرین ملاقات با همسر است، در 
حالی کــه فرانس در لبه‌ای به باریکی جاده ورودی دهکده سرسبزشــان 
قــرار دارد و منتظــر یک تلنگر اســت تــا از آن جاده پرخاطــره به آغوش 
فرزندانش برگردد، با درخواســت همســرش مبنی بر گوش ســپردن به 
نــوای درونی خود مســیر مغایــر عافیت طلبی را در پیــش می‌گیرد. این 
جهش عقیدتی خدشــه‌ناپذیر، در فیلم به نحوی به زبان تصویر کشیده 
شــده که حتی اشــک قاضی دادگاه رایش هنگام صــدور حکم، همدلی 
مخاطب را برمی انگیزد، حکمی که سرنوشت محتوم فرانس را رقم زده 
تا توســط جلادی که در کنایه‌ای آشــکار از سوی مالیک با شمایل اروپایی 
پساانقلاب صنعتی تصویر شده است به مسلخ گیوتین سپرده می‌شود.

پیش‌از این در آثار قبلی ترنس مالیک از جمله قدردیده ترین شان 
درخــت زندگــی رحمــت الهی همچــون خورشــید می‌درخشــید اما در 
ســپهر اندیشــه ورزی طولانی فیلسوف 76 ســاله این نخستین بار است 
که مقوله دین به‌منزله پایه و اساس تفکر و اندیشه خودآگاهانه فرد نزد 
سوژه‌های مالیک مطرح می‌شــود. مالیک این بار از میان پیشنهادهای 
پیــش روی بشــر برای فهم حیات، ایده آل کاربــردی خود را دربه تعبیر 
شــوپنهاور، معاملــه با خدا یافته اســت تــا در این رهگذر فلســفی امید 
گشایش به انسان برگردد همچون آسیابان فیلم که در مقام تنها حامی 

و الهام بخش بیرونی، بیش از گندم به آنها آرد می‌دهد.
این بار در یک زندگی پنهان چه هواخواهان مالیک که او را هنرمندی 
بی‌همتــا و صدرالمتألهیــن فیلمســازان دانســته و چــه حتــی مخالفان 
سرسخت ترنس مالیک که سبک وی را متظاهرانه و باسمه‌ای قلمداد 
می‌کردنــد در برابر اثرگذاری لطافت معنا و برآشــوبندگی رنجنامه یک 
دین خوی نســتوه در »یک زندگی پنهان« اتفاق نظر دارند. زیر گیوتین 
رفتن فرانس به جرم باور مجدانه اش، از منظر ترنس مالیک کارکردی 
در تناســب با مدرنیته عقل‌گرا پیدا می‌کند کــه اعدام دانتون با انحراف 

انقلاب فرانســه و اعــدام توماس مور 
با تسامح کلیســا یافت، یعنی تبدیل 
کــردن واقعیــت مــورد غفلــت قــرار 
گرفته‌ای به‌نام شــور ایمان به افسانه 

و اسطوره.
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